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مهم ترین ویژگی پیامبر عبودیت است
در شأن پیامبر اکرم(ص)، در وصف پیامبر اکرم(ص)

با وجود صفات بسیاری که ایشان دارد، می گوید 

عبده و رسـوله، عبد بودن، نمی گوید پیامبر عابد 

اسـت. می گویـد عبـد اسـت. عبودیـت انسـان 

معنـی اش ایـن اسـت کـه بنـده خـدا بشـوی.

شیطان شـش هزار سـال خدا را عبادت کرد، اما 

به ایـن مقام نرسـید. ویژگی عبودیت این اسـت 

که جبر نیست. نمی گوید عبودیت جبری است.

می گوید اینکه بنده خدا باشـی یا بنده شـیطان 

باشـی بـه انسـان واگـذار شـده اسـت. در نمـاز 

می گوییـم ایـاک نعبـد و ایـاک نسـتعین؛ فقـط 

تـو را بندگـی می کنـم به خاطـر آن چیزی اسـت 

کـه قبلـش می گویـد. خـدا رحـمان اسـت. خدا 

رحیم اسـت. خـدا مالـک یوم الدین اسـت. خدا 

رب عالمیـن اسـت. چرا مـا می گوییم فقـط بنده 

خـدا هسـتیم و لاغیر، چـون دیگـران لیاقت این 

بندگـی را ندارنـد. دیگران خودشـان مخلوقند.

اگر کسـی خودش بندگی خـدا را انتخاب نکند،

این جـور نیسـت کـه بنده نباشـد، بنده شـیطان 

اسـت، بنـده شـهوت و شـکم اسـت، بنـده ابعـاد 

حیوانی اش است.

«إنَّ  انـد: بـاره فرموده  امـام حسـین(ع) در این 

نیـا...» یعنـی مـردم بنـده دنیـا  النـاسَ عَبیـدُ الدُّ

هسـتند. عمده مـردم بنده دنیا هسـتند. بندگی 

غیرخدا زیاد اسـت. بـرای اینکه بنده خدا شـوند 

بایـد تـلاش کننـد و دسـت وپا بزننـد تـا از بندگی 

غیرخـدا نجـات پیـدا کننـد. اینکه در نمـاز بعد از 

«ایـاک نعبـد» می گوییـم «ایـاک نسـتعین» برای 

همیـن اسـت دیگـر. خواسـت یـک چیـز اسـت،

امـا عمـل یـک چیـز دیگـر اسـت. اینجاسـت کـه 

می گویند «که عشـق آسـان نمـود اول / ولی افتاد 

مشکل ها» می خواهید بنده خدا باشید، اما وقتی 

وارد گـودش می شـوید می بینیـد سـختی هایی 

دارد، دشـواری هایی دارد بایـد از دو چیـز کمک 

بگیریـد؛ صـبر و نماز.

بندگی خدا رهایی می آورد

در دل ایـن کلمـه «عبـد» خیلی چیزها بیان شـده 

اسـت. اول اینکه اگر کسـی عبد خداست، یعنی 

از غیـر خـدا آزاد اسـت. اگـر عبـد خـدا هسـتی به 

مقام حریت هم رسـیده ای. حر شـده اسـت. آزاد 

شـده اسـت. از چی آزاد شده؟ از اسـارت نفس، از 

اسـارت دنیا. تحت تأثیر حرف های مردم نیست.

روزی امام کاظم(ع) از کنار خانه ای می گذشـت،

صداى آواز از آن خانه به گوش امام رسـید، امام به 

کنیـز آن خانه فرمود:«اى کنیز! صاحب این خانه 

آزاد اسـت یا بنـده؟ او عرض کرد: بلکه آزاد اسـت.

حـضرت فرمـود: راسـت گفتى، اگـر او عبـد بود از 

مـولاى خـود مى ترسـید.» اگـر بنده خدا نباشـد،

می شـود بنده خلق و اسـیر غیرخـدا خواهد بود.

اگـر کسـی عبـد خـدا باشـد، آزاد شـده از خلـق 

خدا، چـون خودش را به خدا واگذار کرده اسـت.

بندگی تواضع می آورد

حـالا مـا چـرا می گوییـم عبـد خـدا؟ مثلا 

نمی گوییم حر اسـت. ایـن همه صفات 

دیگـر وجـود دارد. پاسـخ می دهنـد که 

چون آن کس که بنده خداست، می داند 

که هر چـه دارد از خداسـت و مالکیتش 

بـا خداسـت و بـه این دلیـل تکبر 

نـدارد. کسـی کـه بنـده خدا 

نشـده، می داند عبـد یعنی 

چه؟ متکبره، یک کمبودی 

دارد و می گـردد به دنبال 

چیـزی کـه آن را دسـتاویز 

قـرار دهـد و بـه واسـطه آن بـه 

دیگران بگوید من از شما برترم.

آدم های متکبر یک کمبودی دارند.

تلاش کنیم کـه تواضـع را در خودمان 

متجلـی کنیم. مراقب باشـیم که شـیطان ما را به 

درد خودش دچـار نکند، چون شـیطان به خاطر 

تکبر سـقوط کـرد، بنابرایـن گفته اند بـه دیگران 

سـلام کنید. در سـلام به دیگران پیشـی بگیرید.

در هـر جلسـه ای سـعی نکنیـد بـالا بنشـینید و 

نخواهیـد از بـالا نشسـتن، مقامی کسـب کنید.

اگـر بـالا باشـید هـر کجـا بنشـینید، همان جـا 

بالاسـت. مراقب باشـید بـه مرض شـیطان دچار 

نشـوید، تکـبر مرض شـیطان اسـت. عده ای 

از فقـرا، امـام حسـن(ع) را به غـذای خود 

دعـوت کردنـد و حـضرت با آن هـا غذا 

خـورد، هر چنـد غذای آن هـا جز چند 

تکـه نـان خشـک چیـز دیگـری نبود،

سپس حضرت بلند شد و آیه ای از قرآن 

را خواند.«إنَِّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ 

مُخْتَالاً فَخُوراً؛ خداوند کسی را 

که متکبر و فخرفروش است 

دوست نمی دارد.» (نساء:

۳۶) یکـی از راه هـای 

تواضـع؛ هم نشـینی بـا 

فرودستان است. انسان باید 

با فرودستان هم نشینی کند.

توصیه شـده اسـت، چـون حال 

آدم را خوب می کنـد. امیرالمؤمنین 

فرمـود؛«زیـاد بـه طبقات فرودسـت جامعـه نگاه 

کـن، ایـن دری از درهای شـکر اسـت.» آدم وقتی 

بـه پولدارتـر از خـودش نـگاه می کند، احسـاس 

نارضایتی پیدا می کند. متکبرها دوسـت ندارند 

بـا فرودسـتان معـاشرت کننـد و همیـن بـه ضرر 

خودشـان و خانواده شـان اسـت. اگر کسی بنده 

خداسـت خودش را بالاتر از کسـی نمی داند.

بندگی آرامش می آورد

آن که بنده خداست متکبر نیست، چون می داند 

چیـزی از خـودش نـدارد. انسـان در ایـن دنیـا 

مالک چیزی نیسـت. نعمت هـا پایدار نمی ماند.

خـدا یـک اسـتعدادی بـه مـا داده اسـت، امـا اگر 

اراده کنـد، می گیـرد. اگـر جوانی می مانـد، بقیه 

نعمت هـا هم می ماند. انسـان در این دنیا چیزی 

از خـودش نـدارد، بنابرایـن انسـان همـه چیـز را 

از دسـت می دهـد. یکـی دیگـر از ویژگی هـای 

بنـدگان خـدا ایـن اسـت کـه چـون خودشـان را 

مالک چیزی نمی دانند، سـخاوتمند می شـوند.

می دانـد همـه چیـز امانـت اسـت. وقتی انسـان 

خودش را مالک می داند، دریغ می کند، اما کسی 

کـه خودش را بنـده خـدا می داند و خـدا را مالک 

می بینـد، از پولدار شـدن خوش حال نمی شـود 

و از بی پـول شـدن هـم غمگیـن نمی شـود، چون 

می گوید این ها مال من نیست. مثل یک کارمند 

بانـک، اینکـه فیش پرداختـی بگیرد یـا دریافتی 

خوش حـال یـا ناراحـت نمی شـود، چون مـال او 

نیسـت. او امانت دار اسـت. اگر کسـی بنده خدا 

باشـد می داند که امانت دار اسـت.

بنده خدا تسلیم امر اوست

دیگر ویژگی بنده خدا این اسـت که مطیع است.

در برابـر فرمان خـدا چـون و چـرا نمی کنـد. نگاه 

می کند ببینـد مولا چه می خواهـد. تنها رضایت 

او را می خواهـد. ویژگی سیدالشـهدا این اسـت 

که مطیع امر خداست. ایشـان می گویند پیامبر 

اکـرم(ص) را در خـواب دیـدم کـه بـه مـن گفتنـد به 

سـمت عراق برو.«یا حسین اخرج الی العراق فانّ 

الله تعالی شـاء ان یـراک قتیلا» مشـیت خدا این 

است که کشته می شوی تا مردم بیدار شوند. بعد 

می گوید خانواده ات را هم با خودت ببر، مشـیت 

خدا این اسـت که این ها اسـیر می شوند. تسلیم 

فرمان اسـت. مانند کسـی کـه مـی رود دکتر، هر 

چـه او بگوید انجـام می دهد. تلخ و شـیرین و بد و 

خوبـش را می پذیرد. امیرالمؤمنیـن می فرماید؛

اسـلام را یک جوری برایتان تفسـیر می کنم که تا 

حالا کسـی برایتان تفسـیر نکرده اسـت.«اسلام 

سْـلِیمُ.) هـمان تسـلیم اسـت.» (ألاسِْْـلاَمُ هُـوَ التَّ

حکمت ۱۲۵ نهج البلاغه. مسلمانی یعنی تسلیم 

حکـم خـدا شـو. چـه فلسـفه اش را بفهمی یـا نه.

همان طـور کـه به نزد پزشـک 

می رویم. ما در برابر او فهمیدیم 

که نفهمیدیم و هر چه او بگوید 

انجام می دهیم.

سیدالشھدا(ع) �� 
مطیع پروردگار �د

 یـــک وقـــت پـــای منـــبر علـــما مـــی روی کـــه خدایـــت را بشناســـی و یـــک وقـــت بـــه دنبـــال نشـــانی 

پای
منبر

اولیائـــش هســـتی و در حقیقـــت در میـــان ایـــن نشـــانه ها بـــه دنبـــال خـــودت می گـــردی.

خـــودی کـــه بـــا اینکـــه عـــزادار سیدالشـــهدا(ع) اســـت، امـــا درســـت نمی دانـــد چطـــور شـــد کـــه 

ـــیده ایم. ـــم نرس ـــاز راه ه ـــه آغ ـــوز ب ـــا هن ـــت و م ـــتاده اس ـــی ایس ـــالای بندگ ـــه ب ـــان در درج ایش

ـــسر، ـــگر، مف ـــب، پژوهش ـــت، خطی ـــواد نظاف ـــد ج ـــلام محم ـــبر حجت الاس ـــای من ـــروز پ ـــر ام اگ

ـــش هایتان  ـــی پرس ـــخ برخ ـــه پاس ـــینید، ب ـــج) بنش ـــضرت مهدی(ع ـــه ح ـــدارس علمی ـــی م ـــس و مدیرعال مؤس

در این باره دست خواهید یافت. ان شاءا...

حجت الاسلام محمد جواد نظافت، خطیب، 
پژوهشگر، مفسر، مؤسس و مدیرعالی مدارس 
از ویژگی های بندگان : از ویژگی های بندگان : از ویژگی های بندگان  (عج)علمیه حضرت مهدی(عج)علمیه حضرت مهدی(عج)

خدا این است که چون خودشان را مالک 
چیزی نمی دانند، سخاوتمند 

می شوند

 چـون خودش را به خدا واگذار کرده اسـت.

بندگی تواضع می آورد

حـالا مـا چـرا می گوییـم عبـد خـدا؟ مثلا 

 ایـن همه صفات 

 پاسـخ می دهنـد که 

چون آن کس که بنده خداست، می داند 

که هر چـه دارد از خداسـت و مالکیتش 

بـا خداسـت و بـه این دلیـل تکبر 

 کسـی کـه بنـده خدا 

 می داند عبـد یعنی 

 یک کمبودی 

دارد و می گـردد به دنبال 

بالاسـت. مراقب باشـید بـه مرض شـیطان دچار 

نشـوید، تکـبر مرض شـیطان اسـت

از فقـرا، امـام حسـن

دعـوت کردنـد و حـضرت با آن هـا غذا 

خـورد، هر چنـد غذای آن هـا جز چند 

تکـه نـان خشـک چیـز دیگـری نبود

سپس حضرت بلند شد و آیه ای از قرآن 

را خواند

مُخْتَالاً فَخُوراً

که متکبر و فخرفروش است 
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مهم ترین اعداد و ارقام حادثه عاشورا

اعداد هم می توانند راهگشای اسراری برای ما باشند و گاهی سرراست به 

ما حقایقی را نشان می دهند، مثل عدد ۵ یا ۱۲،  در ادامه مهم ترین اعداد 

و ارقام حادثه عاشورا، از جمله آمار سپاه امام حسین(ع) و لشکر یزید، آمار 

شهدا و کشته هاى دشمن، آمار سرهاى شهدا و... را با یکدیگر مرور می کنیم. ۱۴
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۱۵۰
نامه

۷۲نفر یار وفادار

۱۸هزار
 بیعت کننده

۷۳
سر بریده

۱۰
روز  در شام

۳۰
لشکر هزار نفری

۷۲
شهید

۱۲یا  ۱۴
بازمانده

۱۰۰هزار
 نفر کوفی

بیش از

۱۰۰
زخم

۸۸یا۲۵۵
نفر کشته از دشمن

در برخى گزارش ها آمده اسـت که آمار کوفیان 
آماده براى جنگ با لشکر یزید ۱۰۰هزار نفر بودند.

روایت های متعددی در تعداد نامه های ارسالی 
کوفیـان بـه امام(ع) وجـود دارد؛ اما بـا توجّه به 
کثـرت قائلان و قدمت برخـى منابع آن، به نظر 
می رسـد ۱۵۰ نامه به واقعیت نزدیک تر باشـد.

 ابن شهرآشوب، شیخ صدوق و برخی مورخان 
حدود ۲۵۵ نفر گزارش کرده اند، اما دیگر مورخان 
بنا به جبر زمانه تعـداد را ۸۸ نفر اعلام کرده اند.

زخم هـاى بـدن امـام حسـین(ع) در مجمـوع 
روایت های مختلف، بیش از ۱۰۰ زخم بوده اسـت.

هنگام خروج از مدینه: شیخ صدوق به نقل از امام صادق(ع) تعداد یاران را ۲۱ نفر ذکر 
کرده است.

هنگام خروج از مکه: ابن سعد تعداد همراهان امام(ع) را ۶۰ نفر از اصحاب و ۱۹نفر از 
بنى هاشم (زن، مرد و کودک) نوشته است.

در کربلا (پیش از عاشورا): یاران امام(ع)۷۰نفر، نزدیک به ۹۰ نفر بوده اند.

روز عاشورا : گزارش ۷۲ نفر به اعتبار منابع، قدمت و نیز کثرت ناقلان آن، پذیرفتنی است.

بلاذرى، دینورى، طبرى، شیخ مفید و خوارزمى، آمار 
سرها را ۷۲ سر (به جز سر امام(ع)) نوشته اند.

ی  ر ا د ا ز عـز و ر ۳ تـا ۷ ر ل مشـهو بنـا بـه قـو
اهل بیـت(ع) انجـام شـد، امـا از آغـاز ورود بـه شـام 
درنهایـت بیـش از ۱۰روز در شـام اقامـت نداشـتند.

ابن عبـد ربـه از قـول محمدبن حسـین(ع)
نقـل مى کنـد کـه ما اسـرا ۱۲ نفـر بودیـم، اما 
۱۴نفر نوشـته اسـت  قاضى نعمـان مغربى،
کـه ۴ نفـر از آنـان خانـم بوده اند. ابن سـعد 
ا ۶ نفـر ذکـر می کنـد. تعـداد خانم هـا ر

مشهورترین گزارش 
درباره تعداد شهدا ۷۲ نفر است.

لشـکر عمربن سـعد به روایت شیخ صدوق از 
امام صادق(ع) و امام سجاد(ع)،۳۰ هزار نفر است.

تعـداد بیعت کننـدگان بـا حضـرت مسـلم 
در کوفـه بـه گـزارش طبـرى از ابومخنـف


